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حجيت خبر واحد
جلسه 28 

بسم اله الرحمن الرحیم 

بیان دوم: اثبات حجیت خبر واحد از راه تناسب حم و موضوع در آیه 

بیان دوم برای استدلال به آیه شریفه, از راه تناسب حم و موضوع است. در این راه, نه مفهوم وصف و نه مفهوم شرط, هیچ
کدام مطرح نیست؛ مخواهند بویند هر چند که قائل شویم وصف دارای مفهوم نیست, اما از راه تناسب بین حم و موضوع

حجیت خبر عادل را مخواهند اثبات کنند. بیان استدلال این است که در این آیه شریفه, خداوند تبین را واجب فرموده و
فرموده است خبر فاسق را بدون تبین قبول نرده و بدان عمل ننید. ببینیم این حم, یعن وجوب تبین با چه چیزی مناسبت

دارد؟ روشن است که وجوب تبین با فاسق بودن تناسب دارد؛ برای اینه فاسق احتراز از کذب ندارد و چه بسا, تعمد بر کذب
دارد؛ و به همین دلیل, مناسبت دارد که شارع تبین خبر او را و اجب کند. در نتیجه, بین وجوب تبین و اینه خبر از فاسق

صادر شده, تناسب است. اما جای که شخص عادل است و تعمد بر کذب ندارد و بله, عدالتش اقتضا مکند که از حرام
است که مرحوم محقق عراق ن را مطرح کنیم. این استدلالندارد که مسئله تبی ند, تناسبدوری داشته باشد و اقدام بر کذب ن
-در صفحه ی 107 از جلد 3 نهایة الافار بیان کرده, و ظاهر این است که اشال هم بر این استدلال وارد نرده و آن را پذیرفته

اند؛ اما در کتابهای کفایه و رسائل این استدلال نیامده است.

اشال استدلال به تناسب حم و موضوع 

به نظر مرسد ی مناقشهای بر این استدلال وارد است؛ و آن این که ما اگر تبین را در آیه شریفه به معنای علم گرفتیم, و گفتیم
«تبینوا» یعن علم پیدا کنید, این علم هم با خبر فاسق و هم با خبر عادل تناسب دارد؛ و دیر اختصاص به خبر فاسق ندارد. به
بیان دیر, اگر «فتبینوا» را خصوص علم معنا کنیم, آیه مفرماید: اگر خبری برای شما علمآور نبود و جاهل بودید, به این خبر
عمل ننید تا اینه علم پیدا کنید؛ و خبر عادل هم امان دارد که برای انسان علم نیاورد. پس, روی فرض این که «تبینوا» را به
معنای علم بیریم, این حم, هم با خبر فاسق سازگاری و تناسب دارد و هم با خبر عادل. این اولا. و ثانیاً, تناسب بین حم و

موضوع در جای است که فاسق قید برای موضوع باشد، حالا قیدش یا به نحو صفت است و یا به نحو شرط است, به هر
نحوی مخواهد باشد؛ اینجاست که مسئله تناسب حم و موضوع مطرح مشود. اما اگر گفتید فاسق اصلا ربط به موضوع
ندارد ـ مثل این که بعض مگویند ذکر فاسق در آیه شریفه برای این است که خداوند اخبار کند ولید آدم فاسق است, اما در
وجوب تبین دخالت ندارد ـ اینجا دیر چطور تناسب حم و موضوع را مطرح کنیم؟! و اگر بویید فاسق جزء و قید موضوع

است, در این صورت, بالاخره برمگردد به مفهوم وصف و مفهوم شرط. بله, اگر بویند ما قبول داریم که فاسق قید است, اما
مخواهیم از راه مفهوم وصف وارد نشویم, ـ مفهوم وصف, انتفاء سنخ الحم عند انتفاء الوصف بود ـ منتها خارجاً مخواهیم

ال اول را ذکر مگردیم, و فقط اشندارد. آن وقت برم ن با فاسق بودن تناسب دارد و با  عادل بودن تناسبوییم وجوب تبیب-
کنیم. به هر حال, این راه, یعن مسئله تناسب بین حم و موضوع, به نظر ما راه تام نیست.
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استدلال به مفهوم شرط آیه بر حجیت خبر واحد 

مهمترین راه برای استدلال به این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد, استدلال به مفهوم شرط در این آیه است, که ی مقدار بحث
دارند؟ مرحوم شیخ م مفصلتری دارد. بیان مرحوم شیخ در رسائل را شروع کنیم, ببینیم شیخ برای مفهوم شرط چه بیان-

فرمایند: مفهوم شرط در این آیه این است که اگر فاسق خبر نیاورد, تبین واجب نیست. اگر فاسق خبر نیاورد, ی مصداقش
این است که اصلا خبری در کار نباشد؛ مصداق دوم این است که خبر باشد, اما عادل خبر بیاورد. شیخ مفرمایند: اینجا

-استدلال ما تمام نمشود. اگر عادل خبر آورد, باید این مقدمه را اضافه کنیم که اگر خبر عادل را بخواهیم بلا تبین رد کنیم, لازمه
اش این است که خبر عادل را أسوء حالا از خبر فاسق قرار بدهیم؛ چون مگوییم خبر فاسق را دنبال و تبین کنید که آیا درست
است یا نه, اما خبر عادل را بدون تبین رد کنید. و اگر در مورد خبر عادل هم تبین واجب باشد, تازه مشود مثل خبر فاسق, و
باز اشال دارد. حال, برای اینه خبر عادل أسوء حالا و یا مثل خبر فاسق نشود, باید خبرش را بدون تبین قبول کنیم؛ و هذا هو

المطلوب. اگر گفتیم آیه به مفهوم شرط دلالت دارد بر اینه خبر عادل را بدون تبین بپذیریم, معنایش حجیت خبر عادل است.
مرحوم شیخ در رسائل مفرماید: این که در استدلال به مفهوم شرط نیاز به این مقدّمهی اَسوئیت داریم, بنا بر این است که

وجوب تبین را وجوب نفس بدانیم, نه اینه وجوب تبین را وجوب شرط بدانیم.

 و یا شرط ظهور آیه در وجوب نفس بررس

توضیح این که: اگر گفتیم آیه مگوید در صورت که فاسق خبر آورد, شما چه بخواهید به این خبر عمل کنید و چه نخواهید به
آن عمل کنید, بر شما تبین واجب است، این وجوب تبین مشود وجوب نفس؛ وجوب نفس یعن وجوب تبین معلّق بر این

نیست که بخواهید به خبر فاسق عمل کنید و به آن ترتیب اثر دهید. اما اگر «تبینوا» را وجوب شرط گرفتیم, معنایش این است
که اگر فاسق برای شما خبر آورد و شما بخواهید به خبر او عمل کنید, تبین واجب است. پس, اولین بحث این است که آیا آیه

ظهور در وجوب نفس دارد یا شرط؟

 الات وجوب نفساش

وجوب نفس دو اشال دارد. اگر بخواهیم «فتبینوا» را به وجوب نفس معنا کنیم, اشال اول این است که ف نفسه, چنین
تلیف بعید است. این چه کاری است که خدا بفرماید اگر فاسق برای شما خبر آورد, چه بخواهید به آن عمل کنید و چه
نخواهید عمل کنید, در مورد آن تبین کنید؟. حالا فرض کنید عسر و حرج هم لازم نیاید. اما اشال دوم این است که اگر

«تبینوا» را بخواهیم وجوب نفس بیریم, با تعلیل ذیل آیه سازگاری ندارد. ذیل آیه مگوید « ان تُصیبوا۟ قَومۢا بِجهٰلَةۢ », و
این در جای است که بخواهیم به خبر فاسق عمل کنیم؛ و الا کس که به خبر فاسق عمل نمکند, دیر « ان تُصیبوا۟ قَومۢا

باشد. و عدّهای مثل مرحوم محقق نائین ن, وجوب شرطشود که وجوب تبیمعنا ندارد. پس, تعلیل ذیل آیه قرینه م « ۢٰلَةهبِج
مگویند تردیدی نیست که این وجوب, وجوب شرط است. و واقعاً هم مسأله همینطور است. مرحوم شیخ بعد از اینه

مقدمیت اَسوئیت را مآورد, مفرمایند: این مقدمه را در فرض نیاز داریم که وجوب تبین را وجوب نفس بیریم, اما اگر
وجوب تبین را وجوب شرط گرفتیم, دیر این احتمال که خبر عادل بلا تبین رد شود, اصلا معنا ندارد. آیه در مقام عمل است

و مگوید اگر فاسق خبر آورد و شما مخواهید به آن عمل کنید, تبین کنید. ما اگر وجوب تبین را شرط گرفتیم, معنایش
همین است که اگر فاسق خبر آورد و شما مخواهید به این خبر عمل کنید, تبین کنید. این مطلب در خود وجوب شرط هست.

شود. اینجا یشود, اصلا مطرح نمم حالا ءن رد کنید, اَسووییم عادل خبر بیاورد بخواهید بلا تبیگوید آن احتمال که بم
اشال را مرحوم محقق عراق در صفحه ی 108 از جلد 3 نهایة الافار بیان کرده که مگوید وجوب تبین نه نفس است و نه
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شرط؛ مآید وجوب تبین را غیری قرار مدهد؛ که فرقش را عرض مکنیم. آقایان حتماً این آدرس را که عرض کردم پیش
مطالعه کنند تا شنبه إن شاء اله. 


